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چکیده:

 مراســم آیینی چله هاویــن دارای قدمتی تاریخــی و مربوط به روســتای زردویی از 
توابع اســتان کرمانشاه اســت. این رســم، هر ســاله در امرداد و در طولانی‌ترین روز 
تابســتان برگــزار مـی‌شـــود. بخــش مهم ایــن مراســم را مردم و کشــاورزان تشــکیل 
می‌دهند و هدف از برگــزاری آن، در خــالِ اقدام بــرای تغییر زمــان پرداخت خراج 
ســالیانه و شــکرگذاریِ برداشــت محصول، ایجاد فرآیندی عقل محــور جهت گذار 
از جامعه‌ تن-عادت به ســوی تن-آشــوب و نظامی‌آرمان‌گرا اســت. در این نوشتار 
کیــد بــر نظریــه‌ کارنــاوال باختیــن تحلیلــی نشانه-معناشــناختی  می‌کوشــیم با تا
از ایــن مراســم ارایــه شــود. پرســش‌های ســه‌گانه‌ ایــن پژوهــش عبارتنــد از: 1( 
گی‌های نشانه-معناشــناختی مراســم چله‌هاوین چیست؟ 2( چه  مهم‌ترین ویژ
شــاخصه‌هایی از این مراســم بر نظریــه‌ کارنــاوال باختیــن قابل انطباق هســتند؟ 
3( کارکردهــای آرمانی این مراســم در بررســی کارناوالی آن چیســت؟ این پژوهش 
و تحلیــل نشانه-معناشــناختی بــه روش توصیفی-تحلیلی و مــورد پژوهی انجام 
شــده و جمع‌آوری اطلاعــات و تصاویر براســاس مطالعات کتابخانــه‌ای، میدانی، 
کید  مصاحبه و اســتفاده از بایگانی تصاویر مربوطه استوار است. نتایج بررسی با تا
بر نظریــه‌ کارنــاوال باختیــن فرآینــدی نشــانه-معنایی را نشــان می‌دهند کــه، در 
این مراســم مردم با اســتفاده از ابزار ماســک و عروســک، خنده و بدن گروتســک، 
ضمن حرکت از خودمحوری بــه جمع‌گرایی، و عبور از وضعیت کامــا کلی و نا ایدار 
به وضعیت باثبات و تعریف شــده کــه در رویارویــی و چالش با باورهــا، اعتقادات و 
معیارهای ارزشی قرار گرفته است؛ و با از هم‌ گسیختنِ نظامِ تکرار و تن-عادت، در 

صدد نوعی دگردیسی به سوی آرمان‌گرایی و تغییر در آن به سوی نظام تن -آشوب هستند.  
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مقدمه
مراسم چلهِ هاوین هر سال در این روســتا با حضور کنش‌گران 
برگــزار مـی‌شـــود. ایــن مراســم قابــل بررســی در چهارچــوب 
نظام گفتمانی ا‌ســت؛ چرا که تمامی‌ شــرکت‌کنندگان کنشــگر 
محســوب و دایمــا، در حال تاثیرگــذاردن بر دیگری می‌باشــند 
و حضور هیــچ شــخصی خودمحور نیســت. بزرگ‌تریــن هدفِ 
کارکردهــای ســلبی و ایجابــی و نشــان  گــذر از  جمع‌محــوری، 
دادن جامعــه‌ آرمانــی و اســطوره‌ایِ مــورد علاقــهِ‌ مردم اســت. 
در ظاهــر، هــدف از برگــزاری ایــن مراســم، ایجــاد شــادی و 
کمان وقــت بــرای تغییر زمــان پرداخت  اعلان اعتــراض بــه حا
خراج اســت. ولــی در معنــا، تعامــلِ حضــور افــراد در رویدادی 
جمع‌محور و حــذف نظام‌هــای طبقاتــی و جنســیتی روزمره، 
ســوی  بــه  حرکــت  بــر  مبنــی  جمعــی،  خواســتِ  از  حکایــت 
نظامی‌آرمانــی دارد. در ایــن مراســم اقشــار مختلــف مــردم 
کامــا، بداهــه و بــدون اســتناد بــه متــن نمایشــی  بــه شــکلی 
مراســم  مشــخصه‌های  مهم‌تریــن  از  می‌کننــد.  برگــزار  را  آن 
چلــه‌ ‌هاویــن، قبــول ماهیــت نمایشــیِ آن از ســوی تمامــی 
کــه ســبب تاثیرگــذاری بــر خــود آن‌هــا  ‌شــرکت‌کنندگان اســت 
مـی‌شـــود. اجرای موســیقی محلــی، دف‌نــوازی و پای‌کوبی از 
جملــه مشــخصه‌های این جشــن اســت. بخــش مصاحبــه با 
گر نوروز«  دکتر فریبرز عزیزی از بومیان محلــی و مولف کتاب »آ

می‌باشد.
هدف این پژوهش، پاسخ به پرسش‌های سه‌گانه‌ زیر است:

مراســم  نشانه-معناشــناختی  ویژگی‌هــای  مهم‌تریــن   )1
چله‌هاوین چیست؟

کارنــاوال1  2( چــه شــاخصه‌هایی از ایــن مراســم بــر نظریــه‌ 
باختین2 قابل انطباق هستند؟

3(  کارکردهــای آرمانــی ایــن مراســم در بررســی کارناوالــی آن 
چیست؟

روش پژوهش
در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و مورد پژوهی پاسخ 
پرســش‌های یاد شــده جســتجو مـی‌شـــود. بــرای ایــن منظور، 
ابتــدا، مطالــب مختصــری درباره مراســم آیینــی چلــه‌ ‌هاوین و 
نظریه‌ کارناوال باختین بیان مـی‌شـود؛ سپس، تحلیل نشانه- 
کید بــر نظریه‌  معناشــناختی گفتمان مراســم چلــه‌ ‌هاوین بــا تا
کارناوال باختیــن ارایه می‌گــردد. روش جمــع‌آوریِ اطلاعات در 
این مقاله، براساس مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده از بایگانی 

تصاویر و مصاحبه استوار است. 

پیشینه پژوهش
و  محورهــا  بــا  تحقیــق  چنــد  بحــث  مــورد  موضــوع  دربــاره 
رویکردهــای مختلــف انجام شــده که اهــم آن‌هــا بدین‌ترتیب 
اســت: در پایان‌نامــه »دنیــای تــک آوا و چندآوایــی در رمــان 
کلبــری فیــن؛ قرائتــی براســاس آیینــه منطــق  ماجراهــای ها
مکالمه میخاییل باختین« نوشــته غلامحســین زاده )1381(، 
کلبری فین به‌عنوان نمونه‌ای از یک رمان  رمان ماجراهای ها
چندآوایــی براســاس تئوری‌های رمــان باختین انتخاب شــد؛ 
در این پایان‌نامه بیان شــده که مارک تواین با ایجاد دو دنیای 
تک‌آوایــی و چندآوایــی در ایــن رمــان، یــک رمــان تک‌آوایــی 
می‌سازد که براســاس منطق باختین است. در کتاب »زیبایی 
باختیــن  میخاییــل  نوشــته  رمــان«  نظریه‌هــای  و  شناســی 
‌)1384(، مطالبی پیرامون معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی 
به جهان از جمله مکالمه‌گرایی، کارناوال‌گرایی و چند صدایی 
بیان و شرح نظریه‌ باختین در حوزه‌ تصور گفتمان رمان و چند 
کم بر انــواع گونه‌های ادبی عنوان شــده اســت. در  صدایــی حا
مقاله »فلســفه و شــرایط گفتگو از چشــم‌انداز مولوی با نگاهی 
تطبیقی به آرای باختین و بوبر« نوشــته لیلا پژوهنده )1384(، 
با نگاهی تطبیقی به آرای باختین و بوبر، شــاخصه‌های نظریه‌ 
کاوی شــده و مقایســه  باختیــن در متــن مثنــوی مولــوی وا
تطبیقــی پیرامــون نظریــه‌ باختیــن و بوبــر انجام شــده اســت. 
در کتــاب »مفاهیــم و اندیشــه‌های بنیادین باختین« نوشــته 
کاوی ابعــاد متفــاوت  غلامپــور و غلامحســین‌زاده )1387(، وا
کارناوالیســم  کارنــاوال و  نظریــه‌ باختیــن و مطالعاتــی دربــاره 
به صــورت محــدود، بــدون توجــه بــه مولفه‌هــای بنیادین آن 
بیان شــده اســت. در کتاب »از آیین تا نمایش« نوشــته نصری 
اشــرفی و همــکاران )1391(، مطالبــی پیرامــون معرفــی آییــن، 
نمایش و بررســی خاســتگاه تاریخی و مفاهیــم درونی آیین‌ها، 
اغــراض و اهــداف آییــن‌وار عنــوان شــده اســت. عــرب‌زاده و 
همــکاران )1394(، در مقالــه »تحلیل نقاشــی‌های پیتر بروگل 
براســاس اندیشــه میخاییــل باختیــن« دربــاره انطبــاق تفکــر 
باختیــن بــا درون‌مایه‌هــای برخــی از نقاشــی‌های پیتــر بروگل 
تشابهاتی عنوان کردند. حسینی )1396(، در کتاب »آیینه‌ای 
فولکــور در تاریــخ کُــرد« مطالبــی پیرامــون آیینــه‌ای فولکــور در 
کُردهــا، آیینــه‌ای ازدواج، آیینه‌ای قهوه‌خانــه‌ای، آیین  میان 
تهیــه محصــولات غذایــی کُــردی و محلی، موســیقی کُــردی و 
داستان‌های فولکور کُردی بیان کرده است. شعیری )1397(، 
مطالبــی  زندگــی«  ســبک  »نشانه-معناشناســی  مقالــه  در 
دربــاره‌ وجــوه چالشــی و فرآینــدی ســبک زندگــی -کــه انســان 
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در مرکــز آن قــرار دارد- و عادت‌های تثبیت شــده‌ای کــه به باور 
جمعــی تبدیــل شــده‌اند و عمل بــه آن‌هــا ارزش جمعــی یافته 
‌است، بیان کرده اســت. در کتاب »آیین« نوشــته استفنسون 
آیین‌گــری، خاســتگاه فرهنگــی  )1397(، مطالبــی پیرامــون 
آییــن و رابطــه‌ آن بــا اجتمــاع وجــود دارد. در مقالــه‌ »تحلیــل 
نشانه-معناشــناختی گفتمان اجتماعی مــد: از عقل‌محوری 
تــا آرمان‌گرایــی« نوشــته شــعیری )1398(، مطالبــی پیرامــون 
هویت و مد در نظام گفتمانی و حرکت به سمت جامعه‌ آرمانی 
بیان شــده اســت. در کتــاب »آیین‌هــا و مراســم آیینی ایــران و 
جهان« نوشته تمیم‌داری و نوتاش )1398(، مطالبی پیرامون 
آیینه‌ای ایران و تعریف‌های مختلف آن، اســطوره، موجودات 
اســطوره‌ای و افســانه‌ای و داســتان‌های حماســه‌ای نوشــته 
شــده اســت. اللهیــاری و همــکاران )1401( در مقالــه »بررســی 
نمایش‌هــای  در  باختیــن  میخاییــل  کارناوالــی  مولفه‌هــای 
شــادی‌آور ایرانی« درباره ماهیت نمایش‌هــای ایرانی به مثابه 
کارناوال براساس نظریه‌ میخاییل باختین مطالبی نوشته‌اند. 
بــا نظر بــه مطالعــات پیشــین، می‌تــوان گفــت تحلیل نشــانه_ 
کیــد بــر نظریه‌  معناشــناختی مراســم آیینــی چلــه‌ ‌هاویــن بــا تا
باختیــن بــه طــور منســجم مطالعــه نشــده و فقــط مطالعــات 
مختصری پیرامون آیین و مراسم و نظریه باختین وجود دارد.  

مراسم چله‌‌ هاوین
محــل برگــزاری ایــن مراســم روســتای زردویــی اســت. بــرای 
مردم ایــن منطقــه، چلــه‌ تابســتان یا همــان چلــه تمــوز از اول 
تیر شــروع و تا دهــم مــرداد ادامه می‌یابد. جشــن چلــه ‌‌هاوین 
)چله‌‌تابستان( از پایان چله به مدت چهار روز برگزار مـی‌شـــود. 
در پایین دستِ روســتای زردویی باغات زیادی وجود دارد که 
به این باغات و دره‌های مشرف به آن دره‌‌زیتی گفته مـی‌شـود، 
معمــولا، یکــی از ایــن باغ‌هــا به‌عنــوان محــل برگــزاری مراســم 

انتخاب مـی‌شـود.
در مراســم چله ‌هاوین، دختران و پســران در دو گروه قرارگرفته 
و اولیــن نفــر از هر گــروه مترســکی با صورتــی از همان جنســیت 
در دســت می‌گیــرد. این دوگــروه بــه همــراه گروه‌هــای دف‌نواز 
بــه ســمت بــاغ محــل برگــزاری مراســم حرکــت کــرده و در نیمه 
راه در محلــی معیــن، ایــن دو گــروه بــه هــم ملحق می‌شــوند و 
در صفی کــه به‌صــورت یکــی در میــان دختر و پســر هســتند به 
ســمت محل برگزاری مراســم راه می‌افتند. با رسیدن به محل 
گــروهِ دف‌نــوازی ریتــم را بــه ضرب‌آهنگی شــاد  مورد نظــر رهبر 
تغییر می‌دهد. مترســک گردان‌هــا در مرکز قرار گرفتــه و دوازده 

نفــر از دف‌نوازهــای مــرد، دف‌هــای خــود را دایــره‌وار بــه دور 
مترســک‌های دختر و پســر چیده و پــس از آن دســت یک‌دیگر 
گرفتــه و بــه رقــص و پای‌کوبــی می‌پردازنــد. دوازده نفــر از  را 
دف‌نوازهــای خانم نیــز هم‌زمان با آنــان به صورت دایــره‌وار به 
دور مترســک گردان‌ها، شــروع به نواختن نواهــای مخصوص 
شــادی و پای‌کوبــی می‌کننــد. »دایــره‌وار بــودن ایــن قســمت 
از مراســم، یادآور دایره‌وار بودن زندگــیِ آدمی‌ و چرخــه‌ عمر او و 
شادیِ مردم به معنای خوشحالی برای اتمام گرمای تابستان 
اســت« )عزیزی، 1400(. رقص و پای‌کوبی تــا نزدیک زمان ناهار 
ادامــه دارد، هنــگام ناهار همــه‌ حاضــران غذاهــای مختلفی را 
-کــه همــراه خــود از خانه‌هــا آورده‌انــد- روی یک ســفره چیده 
و همگــی در کنــار هم غــذا می‌خورنــد. بعــد از ناهار، دختــران و 
پســران به چشــمه می‌روند؛ دختران کوزه‌هــا را پــر از آب کرده و 
پسران نیز پشت ســرِ آنان، شــادی‌کنان به طرف محل برگزاری 
مراســم بازمی‌گردند. هم‌زمان گروهی دیگر از دختران و پسران 
با همین روال و این بار دختران با در دست داشتنِ محصولات 
باغــی و زراعــیِ منطقــه -کــه از مســیری دیگــر آمده‌اند- پشــت 
ســر آنان بــه راه افتــاده و هم‌زمــان و هم‌نــوا با صدای موســیقیِ 
کُــردی به محــل جشــن وارد می‌شــوند. دخترانِ  شــاد و مفرحِ 
کوزه به دســت، آب‌های داخــل کــوزه را در ظرف بزرگــی -که در 
دست زیباترین دختر اســت- می‌ریزند و با قسمتی از این آب، 
پیرترین زن روســتا شــربتی گوارا آمــاده می‌کند. ســایر دختران 
نیز تنقلاتــی را که همــراه خود دارنــد، داخل ســینیِ بزرگی که از 
چوب ارغوان بافته شــده اســت، می‌ریزند و پیرزن یا پیرمردی 
آن‌ها را بــه حضار تعارف می‌کند. افــرادِ حاضر در جشــن، آبی را 
که دختران بــا کوزه‌هــا از چشــمه آورده‌اند، به ســر و صورت هم 
می‌ریزند و این بــه معنای آغاز مراســم آب‌ریزان اســت. در این 
قسمت از جشــن، مردم به داخل رودخانه رفته و شروع به آب 
تنی می‌کننــد و با پاشــیدن آبِ چشــمه و رودخانه بــه یک‌دیگر 
اتمامِ چله گرما را جشــن گرفته، به یک‌دیگر تبریک و شادباش 
می‌گوینــد. بعــد از اتمــام مراســم آب‌ریــزان مراسمی‌شــبیه بــه 
مراســم نوروز اما محدودتر برگزار مـی‌شـــود؛ دختران و پســران، 
زنــان و مــردان یکــی در میــان، دوازده آتــش‌دان را همــراه خود 
کــه قبلا،  به محــل مراســم آورده و دایــره‌وار روی ســنگ‌هایی 
از رودخانــه آورده شــده، بــه دور هــم قــرار می‌دهنــد؛ یکــی از 
مشــعل‌ها در مرکز آن‌ها است. ســپس، مردم لباس‌های کهنه‌ 
خــود را روی آن‌هــا می‌ســوزانند، در حالــی کــه بــا خــود زمزمــه 
کهنگــی و غــم و انــدوه را در زندگی‌مــان  می‌کننــد: خداونــدا، 
ســوزانده و از بیــن ببــر و شــادابی و تاز‌گــی و طــراوت را همیشــه 
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مهمانِ خانه‌مان کن! ســوزاندنِ لباس‌های کهنه و پوشیدنِ 
لباس‌های تازه، شادابی و نوشــدن را در مقابل زدودن کهنگی 
و اندوه به تصویر می‌کشد. هم‌زمان رقص و پای‌کوبی در اطراف 
گر بارندگی به اندازه‌ کافی بوده و ســال پر آبی  آتش ادامه دارد. ا
بوده ‌باشد، مترسک‌ها را داخل آب رودخانه انداخته و آن‌ها را 
رها کرده و به محل برگزاری جشــن باز می‌گردند، تا مترسک‌ها 
کامــا، خیس ‌شــوند؛ این بدان معناســت کــه بومیــان امیدِ به 
ســالی پر از آب و فراوانیِ محصولات کشــاورزی دارند و شکرگزار 
گر در آن سال خشک‌سالی بوده و باغات  خداوند هستند. اما ا
کم‌تــری داشــته باشــند؛ مترســک‌ها را در همــان آتــش  ثمــره‌ 
می‌ســوزانند و ایــن بــه معنــای ســوزاندن خشک‌ســالی و تکرار 
نشدن آن برای سال‌های آینده اســت. بعد از مراسمِ انداختنِ 
مترسک‌ها در آب یا سوزاندنِ آن‌ها، مراسمِ آیینیِ چله‌ ‌هاوین 
به اتمــام می‌رســد. در طــیِ توصیــفِ مراســم، اعــدادی مطرح 
شدند که درجدول 1 به این اعداد و نماد آن‌ها اشاره مـی‌شـود.

کارناوال از دیدگاه باختین
کارنــاوال یک جشــن و یــا می‌تــوان گفــت، یــک رژه همگانی در 
خیابــان اســت. در فرهنگ‌نامــه‌ دهخــدا کارنــاوال بــه شــادی 
معنا شــده اســت. کارناوال در علوم اجتماعی به معنای خرده 
کمه قرار  فرهنگ اســت که، در برابر فضای رســمی ‌و قــدرت حا
دارد و آن را از بین می‌برد. پیشینه‌ اصطلاح کارناوال به ادبیات 
اروپــا در ســده‌های میانــه بــاز می‌گــردد و فرصتــی بــرای رهاییِ 
کوتاه مدت مردم در آن دوران بوده؛ که رفته‌رفته و با پیشــرفتِ 
نمایش، دو معنا یافت: اول، جشن‌های خیابانی که گاه، چند 
شــبانه روز بــه درازا می‌کشــید و دوم، نمایش‌هــای خیابانی که 

گر از میان رفت )احمدی،  در آن‌ها فاصله‌ میان بازیگر و تماشــا
1370: 170(. بــه زعــم باختیــن، زندگیِ انســان‌های ســده‌های 
میانه بــه دو صورت اســت: یکــی، زندگــیِ کاملا رســمی‌ و تحت 
نظام سلسله مراتبی و توام با ترس، جزم اندیشی و سرسپردگی 
در قالب تقــوا و دیگری، زندگــی در کارنــاوال و فضاهای جمعی 
اســت. زندگی‌ آزاد و سرشــار از خنده‌های ســطحی و یا پرمعنا و 
عمیق، کنــار گذاشــتن مقدســات، اهتمــام به بدگویــی، لذت 
و بدرفتــاری کــه بــا شکســتن فاصله‌هــا و برهــم زدن هنجارهــا 
اســتوار اســت ‌)تــودورف، ۱۳۷۷: ۱۵۳(. ایــن دو نــوع زندگی در 
واقع وارونــه‌ یک‌دیگرنــد. وضعیتِ رســمی، محصــولِ تجربه و 
کنش  تاریخِ طبقاتی بشر است و وضعیتِ کارناوالی محصولِ وا
بــه وضعیــتِ رســمی ‌و در نقطــه مقابــل آن اســت. ریشــخند و 
تمســخر در تقابل بــا جدیت، اهمیــت دادن به فــرد در تقابل با 
استیلای کلیسا و غیره، به استهزا گرفتن رسمیت و ارزش‌های 
کثــرت و  آن، پیونــد دادن مــرگ بــا زندگــی، اهمیــت دادن بــه 
چندصدایــی از جمله‌ ایــن تقابل‌ها اســت. قدمت جشــن‌ها، 
هم طراز زندگی جمعی انســان‌ها اســت و جشــن، همــزادِ آیین 
کــه  کهــن اســت. علی‌رغــم ایــن  و باورهــای اســاطیریِ اعصــار 
هویــت و علت وجــودی کارنــاوال یا جشــن‌ها، به ویــژه در عصر 
اخیــر دچــار تغییرات بســیاری شــده‌ اســت، امــا روح مشــترکی 
آن‌ها را بــه هــم گــره می‌زند؛ کــه از یــک ســو، محصــول میل به 
زندگی جمعی و مشــترک انسان‌ها اســت و از دیگر سو، اهمیت 
 Brandist, 2002:(‌ دادن بــه تن-لــذت و خلــقِ شــادی اســت
103(. گرچــه باختیــن، رمــان و از جملــه آثــار داستایوفســکی 

را به‌عنــوان ژانــر ادبی، بــه جهت حضــور موجهِ دیگــری و اجازه 
یافتنِ دیگری برای ابراز وجود، برتریــن نوع ژانر و اثر می‌پندارد، 

جدول 1. تحلیل جایگاه اعداد در مراسم چله‌ ‌هاوین )نگارندگان(.

تحلیل اعداد در مراسموجه تسمیه در مراسماعداد

مرد، زن  دو
عدد دو مظهر توازن،‎ سکون،‎ انعکاس و نماد هم‌زادی و ثنوییت است )نورآقایی، 1387: 34(. 

واحدی که نشان‌دهنده جفت‌ها و دوگانگی اســت؛ زمین و آسمان،‎‎ مذکر و مونث‎،‎ خیر و شــر،‎ چپ و راست )شفرد و شفرد، 1395: 
 .)358

روزهای مراسم 10 تا 13 چهار
مرداد

یکی از کامل‌ترین ارقام.
چهار نشــان‌دهنده چهار جهت اصلی،‎ چهار فصل،‎ بازوان صلیب،‎ چهار عنصر،‎ چهار ســتون عالم،‎ منزل قمر،‎ چهار مزاج،‎ چهار رود 

بهشت،‎ چهار باغ چهار میوه خاص در بهشت.
 چهار سلام در مراسم سماع )نورآقایی، 1387: 50(. 

دوازده
تعداد دف نواز زن
تعداد دف نواز مرد
تعداد آتشدان‌ها

دوازده ماه سال شمسی.
علایم منطقه البروج )شفرد و شفرد، 1395: 360(.  

 دوازده شماره تقسیمات فضا- زمان.
 رقم دوازده همیشه نمره فرجام یک عمل و پایان یک دوره )نورآقایی، 1387: 94(. 

بیست و 
چهار

جمع تعداد زنان 
و مردان دف نواز

24 در ارتباط با عدد 12 است. نشان‌دهنده مضاعف آسمان و زمین.
بیانگر فراوانی و برکت الهی و زندگی ابدی است.

اشاره به یک شبانه روز دارد )همان:150(.
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امــا خــود دربــاره آثــار نمایشــی و غیــره، نیــز امــکان وجــود ایــن 
کارناوال‌گونگــی و غیــره( را بــه  امتیازهــا )چندصدایــی بــودن، 
بحث می‌گذارد. مفاهیم باختین برای بررسی حوزه‌های دیگر 
اندیشه نیز به سهولت قابل به‌کارگیری هستند. کارناوال برای 
باختیــن، رهایــی از ســیطره‌ ســلطه‌ اســتالینی بود و بــه همین 
خاطر، او انسان آزاده‌ای شــد که چندصدایی، شوخی و آزادی 
کارنــاوال و  کارنــاوال خواســتار شــد.  را در آثــارش و به‌ویــژه، در 
جشــن‌ برهم زننده سَــبعیت و هراس از وضعیت رسمی ا‌ست. 
کارنــاوال بــه زندگــی و ابعــاد جســمی ‌و مــادی آن و بــه نشــاط و 
رابطه و لذات اهمیــت بیش‌تری می‌دهد و شــرکت‌کنندگان در 
یک جشن و کارناوال گرچه از قبل یک‌دیگر را می‌شناسند، اما 
در متن این ســرور و شادی اســت، که آســوده‌تر و بی‌پیرایه‌تر با 
هم در ارتباطند. باختیــن، کارناوال را بارزتریــن تجلیِ فرهنگِ 
مردمی ‌می‌دانــد و مهم‌تریــن دســتاورد کارنــاوال را خندیدن و 

جدی نگرفتن می‌شمارد )سینا و مرادی، 1399: 31(. 
افراد حاضــر در کارنــاوال هم زمــان عینیت و ذهنیت هســتند. 
کارنــاوال بــه ژانــر و طبقه‌بنــدی خاصــی تــن نمی‌ســپارد، در 
خیابــان اســت؛ در کاخ‌های بــزرگ، یا صحنه‌های شــکوهمند 
تئاتــر، جســور و پرشــور اســت و مناســبات اجتماعــیِ روزمــره 
اجتماعــی،  کمیــتِ  حا مناســباتِ  کارنــاوال  در  می‌زدایــد.  را 
و  قواعــد  جنســیتی،  تبعیض‌هــای  طبقاتــی،  امتیــازاتِ 
ممنوعیت‌ها به زیر کشیده شده و به تمسخر گرفته مـی‌شـــود؛ 
به همیــن ســبب کارنــاوال در پــی نفــیِ نهــادِ قــدرت، در قالب 

حضور هنری مردم است )همان: 32(. 
شــامل  کارنــاوال  بنیادیــن  مولفه‌هــای  باختیــن،  منظــر  از 
بــدن  اتوپیایــی،  قلمــرو  خنــده،  چــون  مختلفــی  گونه‌هــای 
یــا دلقــک  یــا خلــع ســلطنت، نقــاب  گروتســک، تاج‌گــذاری 
مـی‌شـــود. در بخــش خنــده بــه این نکتــه اشــاره مـی‌شـــود که 
ایجاد خنده و فضای طنز در مقابل فضای خشــک و کلیساییِ 
کــم در قــرون وســطی، یکــی از مولفه‌هــای اصلــیِ کارنــاوال  حا
باختیــن بوده‌اســت )اللهیــاری، فــدوی و سرســنگی، 1401: 
کــه از آن صحبت مـی‌شـــود، معنایی  58(. در واقع، خنــده‌ای 
متفاوت با معنــای عــام آن دارد. این خنده به منظور تمســخر 
و لودگی نیســت، بلکه نوعی اعتــراض، کنایه و نقــد به وضعیتِ 
موجود اســت. باختین معمولا، خنده را در فرهنــگ کارناوالی 
جســتجو می‌کنــد و شــادی‌ و خنــده‌ای را می‌پســندد کــه بوی 
طغیــان و آشــوب می‌دهــد. ایــن خنــده بــه معنــای تعــدی و 
سواستفاده اســت؛ فاصله را از بین می‌برد و در انحصار طبقات 
پاییــن جامعــه قــرار دارد )دزفولیــان و بالــو، 1389: 211(. مردم 

در کارنــاوال در قلمــرو اتوپیایی )آرمــان شــهر( آزادی و برابری و 
وفــور نعمت قــدم می‌گذارنــد. در کتــاب رابلــه، باختین نشــان 
داد کــه جهان آرمانی انســان معمولــی در پایان قرون وســطی، 
ترانه‌هــای عامیانــه  و  کارناوال‌هــا، جشــن‌های خیابانــی  در 
پدیــدار مـی‌شـــود و نــگاه مــادی و زمینی -کــه انســان می‌تواند 
کمیت  کِ عارفانه و مســیحیِ حا داشــته باشــد- در مقابلِ ادرا
کمان با آن  قرار می‌گیرد. مَنِشِ حیوانــیِ فرهنگ مردم، کــه حا
مخالف بودند، تصور انســان معمولــی از آزادی بــود )احمدی، 
1370: 105(. در جریــان کارنــاوال همه‌ فرم‌هــای هراس‌افکنی، 
تقدیس، پارســا منشــی و آداب معاشــرتِ مرتبط با آن ســاختار 
درهــم می‌شــکند و هــر آن‌چــه میــان مــردم و ارتبــاط آن‌هــا بــا 
یک‌دیگر قرار می‌گیرد، برداشــته مـی‌شـــود. یک تمــاس آزادانه 
و خودمانی بیــن افراد برقــرار مـی‌شـــود؛ مردمانی کــه در زندگی 
عادی بــه خاطــر موانــع اجتماعــی و سیاســی از هــم دور مانده 
بودنــد، در میــدان کارنــاوال تماســی آزادانــه و صمیمــی ‌برقــرار 
می‌کننــد )باختیــن، 1397: 346(. گروتســک به ویژگــی‌ در آثار 
هنــری و ادبی اطــاق مـی‌شـــود که حــاوی دو خصلــت ترکیبی 
و متضــاد از ترس و خنده اســت و حضــور عناصر متضــاد در یک 
کنشــی دوگانه )ترس + خنده = شگفتی(  ترکیب یا اثر هنری، وا
در ما ایجــاد می‌کنــد. باختیــن در جریانِ بررســیِ گروتســک در 
دوره‌های رمانتیک و کلاســیک، ضمنِ به چالش کشــیدنِ هر 
دو نســخه، تعریفــی جدیــد از رســالت و ویژگی‌هــای گروتســک 
گروتســک3 بــرای تشــریح  را تحــت عنــوان مفهــوم رئالیســم 
گی‌هایــی از کارنــاوال به‌کار می‌گیــرد. باختین، گروتســک را  ویژ
بــا افــزودن واژه رئالیســم، بیش‌تر بــه واقعیت نزدیــک می‌کند. 
ــغِ بدنی مجــرّد، یکتــا و عقیم  مثــا، گروتســکِ کلاســیک را مُبَلِّ
گروتســکِ  و تــک افتــاده معرفــی می‌کنــد و در مقابــل، بــدنِ 
حاضــر در کارناوال‌هــا را پویا، جمعــی و در حال تغییــر می‌داند. 
اساســی‌ترین بضاعت اســطوره‌ای بدن، مســاله‌ مرگ و حیات 
اســت. بدن‌هــا متولــد می‌شــوند و می‌میرنــد. امــکان تغییــر و 
تبدیلی که جسمِ ما را با اساطیر نوزایی و باروری پیوند می‌زند. 
کله‌ اصلیِ بــاورِ مردم در یونان و رم باســتان  همان طور که، شــا
را می‌توان در بزرگ‌داشــت حیات مجدد دیونیزوس4 جستجو 
کرد. البته، قبل از یونانیان نیز مصریان به مرگ و حیات مجدد 
ازیریــس5 بــاور داشــتند و پیش‌تــر از آنــان نیــز در تمدن‌هــای 
میزوپوتامیــا6 در پــی ســاقط شــدن نظــام مادرســالاری، هــر 
ســاله برای زایش مجــدد طبیعت، فــردی را قربانــی می‌کردند. 
آمادگی بدن برای به وجود آمدن و ســپس، فناشدن، قابلیتی 
اســطوره‌ای بدان می‌بخشــد. البتــه، در این‌جا آن‌چــه مَد نظرِ 
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گی‌های  باختین برای تنِ گروتســک و کارناوالی‌ اســت و بــه ویژ
دیگــری از تن و ماده‌ انســانی می‌پردازد؛ این اســت کــه بدن به 
جهــت منافذی کــه در آن اســت بــا جهان و بــا بدن‌هــای دیگر 
در ارتبــاط اســت و در نتیجــه جاودانــه اســت. در حالــی کــه ما 
می‌دانیــم کــه تــن و مــاده، میــرا و فناپذیرنــد. این‌جا اســت که 
ویژگــی متناقــض و دوگانــه‌ تــن، خــود می‌نمایانــد و گروتســک 
گــیِ تن و بــدن می‌پیوندد )ســینا و مــرادی، 1399: 32(.  به ویژ
کارناوالــی، تاج‌گــذاری و متعاقبــش خلــع  کنــش  پایه‌ای‌تریــن 
سلطنتِ ریشخندآمیز پادشاهِ کارناوال است. باختین از فرآیندِ 
تاج‌گذاری و خلع ســلطنت، به‌عنوان ســنت دوگانه و دو سویه 
یاد می‌کند. سنتی که اجتناب ناپذیری و در عین حال، قدرت 
خلاقانه‌ تبدیل و تجدید، نســبیت شــادمانه‌ تمام ســاختارها، 
نظام‌ها، تمام قدرت‌ها و جایگاه‌های سلسله مراتبی را تشریح 
می‌کنــد )رمضانــی و یزدانــی، 1394: 252(. در ادبیــات قــرون 
وســطی دربــاره‌ نقــاب یا دلقــک آمــده کــه، نخاله‌هــای جامعه 
ســه شــخصیت ولگــرد، دلقــک و ابلــه هســتند و باختیــن ایــن 
ســه شــخصیت را در کارناوال مطرح می‌کنــد: 1( ارتباط حیاتی 
با البســه و زیور، 2( نمایش‌های میدان شــهر با نقــاب مردمی و 
3( استعاری بودن هویت‌شــان را دربر دارند. امتیاز و حق دیگر 
بــودن در جهــان و حــق یکی نشــدن بــا هیــچ یــک از گروه‌های 
گی‌های شــاخص این شخصیت‌ها است،  موجودِ زندگی از ویژ
آن‌ها می‌توانند از همه‌ موقعیت‌های دلخــواه بهره بگیرند، اما 

فقط در پشت نقاب هستند )باختین، 1397: 223- 224(. 

تحلیل نشانه-معناشناسیِ گفتمانیِ مراسم چله‌ هاوین
بــا توجه بــه مطالــب بیــان شــده، در این بخــش، مراســم چله 
‌‌هاوین از منظر نظریه‌ کارناوال باختین و نشانه-معناشناســی 
کنون، خنده  گفتمانی بررســی و مطالعه مـی‌شـــود. از دیرباز تا
کمان، در دســت  و شــادی، به‌عنوان ابزاری بــرای مقابله با حا
مردم باقــی مانده اســت. خنــده عنصــری انکارناپذیر و بســیار 
مهم اســت کــه در نظریه‌ باختیــن معنایــی متفاوت بــا معنای 
کــه  کارنــاوال فضایــی ایجــاد می‌کنــد  رایــج دارد. »خنــده در 
می‌توان در برابر فرهنگ رســمی، خشــک و عبوس، ایستادگی 
و مقاومــت کــرد. بــه بــاور باختیــن، خنــده امکانی اســت برای 
غلبــه بر تــرس، تــرس از همــه‌ محدودیت‌هــا و امور نهی شــده، 
کمــان زمینــی و تــرس از امور مقدس شــده،  ترس از قــدرت حا
خنده تمامی ‌دوگانه‌های ارزشی فرهنگ را اعم از تولد و مرگ، 
آغاز و پایــان، عالــی و دانی را به تمســخر می‌گیرد« )مســعودی، 
1389: 171(. بر این اســاس می‌توان از سه منظر به این مراسم 

نگریست: 1( مراســم چله‌ ‌هاوین به مثابه فانتزی7، 2- مراسم 
چله‌ ‌هاوین به مثابه واقعیت بیرونی8 و 3- مراسم چله‌ ‌هاوین 
به مثابه انــرژی9 و قدرت. در تمام مدت مراســم چلــه ‌‌هاوین، 
خنــده و شــوخی نوعــی برون‌ریــزی و رهایــی پــس از پرداخــت 
کمان اســت. زیرا مردم به دلیل ســرما، خراجِ خود  خراج به حا
را به جــای نــوروز، در چلــه‌ تابســتان پرداخــت می‌کردنــد. این 
خنده، خنده‌ جشــن‌های جمعی و خنده به تمامی‌تضادها از 
قبیل تولــد و مرگ، آغــاز و پایــان، بالا و پاییــن اشــاره دارد؛ و در 
واقع، در این مراســم -که نوعی کارناوال محسوب مـی‌شـــود- 
با خنــده و طنز افــراد از حالــت تک‌صدایی و مونولــوگ به چند 
کمان  صدایی و دیالــوگ می‌رســند؛ در حالی که، در طبقــه‌ حا
فقط تک‌صدایی مــوج می‌زند. مردم با شــرکت در این جشــن 
ضمنِ گذر از کارکردهای روزمره زندگی، در پی حرکت به سوی 
نظامــی آرمانــی و ایجــاد ســاختاری پویــا و در چالش هســتند. 
شــرکت‌کنندگان با قیام در برابر نظام تن-عادت و تکرار، ســعی 
در نشــان دادن نظامی آرمانی هســتند که بــه آن علاقمندند. 
مــردم بیــداریِ خــود را بــه نمایــش می‌گذارنــد و ایــن بیــداری 
استعاره‌ای اســت که آن‌ها را از عقل‌محوری دور کرده و با عبور 
کارکردهــای ســلبی و ایجابــی و بایســتن‌ها و نبایســتن‌های  از 
روزمــره، فرآینــدی اســطوره‌ای و آرمان‌گرا می‌ســازد )شــعیری، 
1398: 35(. کنش‌گــران زندگی روزمره را رها کــرده و طی نوعی 
کارنــاوال و جشــن، جهــتِ رســیدن بــه  دگردیســی، از فرآینــد 
آرمــان اســتفاده می‌کننــد. این دگردیســی طــی ســه مرحله به 
وقــوع می‌پیوندد: 1( گسســت از نظــام روزمر‌گــی و تن-عادت، 
2( روی‌آوردن بــه نظام تن-آشــوب10 و دگرباشــی و 3( ترکیب با 
موســیقی و پای‌کوبــی جهت ایجــاد کارکردی آرمانــی. یعنی در 
ابتدا، شــرکت‌کنندگان دســت از تکرار روزمر‌گی‌هــا و تن-عادت 
برداشته و تقابل‌های سنتی و سنی و جنسیتی و غیره را حذف 
کــرده و از آن‌هــا جــدا می‌شــوند و ســپس، بــه تن-آشــوب روی 
می‌آورند و تنی از خود بــروز می‌دهند که متفاوت بــا تن روزمره 
و در پیونــد با تــن آرمانی11اســت و در انتها، بــا ترکیب ایــن تن با 
موسیقی و پای‌کوبی ســعی در پرتابِ فریادِ هوشــیاریِ خود به 
آســمان دارند؛ بدین صورت و بر اساسِ اصلِ اســطوره، کارکرد 
آرمانی جشــن در غالب کارناوال شــکل می‌گیــرد. در طول این 
مراســم، خواندن شــعرهای محلی، بیــان جملات خنــده‌دار، 
موســیقی و پای‌کوبــی، حــس شــادمانی و خنــده را در مقابــل 
فرهنگ رســمی‌ تداعی می‌کنند و این قلمرو اتوپیایی یا همان 
آرمان‌شــهر از دیگر نکات بارزی است که در مراسم چله‌ ‌هاوین 
ج از محل ســکونت  مشــاهده مـی‌شـــود. مردم در فضایی خار
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خویــش و در پُــر محصول‌تریــن بــاغ منطقــه، حضــور یافتــه و 
تمــام اقشــار، بــدون در نظــر گرفتــن ســن، جایــگاه اجتماعی، 
موقعیــت اقتصــادی، جنســیت و در آزادی و برابــری کامــل در 
کنار یک‌دیگر این مراسم را برگزار می‌کنند. بدنِ گروتسک نکته‌ 
مهم دیگری در نظریه باختین است که در مراسم چله‌ ‌هاوین 
معنــا و بــروزی عینی پیــدا می‌کنــد. در ایــن مراســم، به‌صورت 
هم‌زمان، خنده و ترس همراه مردم است. خنده از این جهت 
که مردم توانســته‌اند، خراج ســال گذشــته را پرداخــت کنند و 
ترس از این‌که سال پیش رو سال پرباری نباشد و آن‌ها نتوانند 

خــراج ســالیانه را بپردازند. بــه این جهــت، کنش‌گران بــا ورود 
بــه نظــام جمعی و بــا پشــت سرگذاشــتنِ نظــام تن-عــادت به 
سمتِ نظام تن-آشوب که در واقع نظام تکرار را حذف یا تغییر 
می‌دهد و در تقابل با سنت‌ها حرکت کرده و این عصیان علیه 
تنِ روزمرگی و نیلِ به تــنِ آرمانی، در کارناوال بــه وضوح خود را 
نشــان می‌دهد. حضور مردم در این مراســم به دلیل جشــن و 
پای‌کوبی و آب تنی و خوردن طعام، نشــانه‌ای از اتحاد جمعی 
و تداعــی تکثر و چنــد صدایی اســت و در تقابل با تــک صدایی 
اســت. این حرکــت از خودمحــوری به ســمت جمع‌گرایــی، به 

جدول 2. تحلیل ویژگی‌های مراسم هاوین براساس نظریه باختین )نگارندگان و عزیزی بر اساس اطلاعات آرشیو شخصی(.

شاخصه‌های 
تصاویرمراسم چله ‌‌هاوینشاخصه‌های کارناوال باختینکارناوال باختین

خنده

امکانی برای غلبه بر ترس.
 ترس از همه محدودیت‌ها و امور نهی شده.

 ترس از قــدرت حاکمان زمینی و تــرس از امور 
مقدس شده.

 تمسخر گرفتن دوگانه‌های ارزشی فرهنگ،
تولد و مرگ، آغاز و پایان، عالی و دانی.

 ایســتادگی در برابر فرهنگ رســمی‎ خشک و 
عبوس. تغییر تک صدایی به چند صدایی.

خواندن شعرها و ادبیات عامیانه.
 جمــات خنده دار، موســیقی و 

پای‌کوبی.
 حس شادمانی و خنده در مقابل 

فرهنگ رسمی.

اتوپیایی
 )آرمان شهر( 

 آزادی و برابری.
 وفور نعمت. 
هراس افکنی.

 تقدیس، در هم شکستن پارســا منشی و آداب 
معاشرت.

برقراری تماس آزادانه و خودمانی بین افراد.

حضــور مــردم در باغــات پر از 
محصول و فراوانی.

 حضور یافتن تمام اقشــار بدون 
در نظــر گرفتــن ســن، جایگاه 
اجتماعــی، موقعیــت اقتصادی، 

جنسیت.
حضور یک زن و یــک مرد تداعی 

کننده برابری.
آب‌تنی کردن.

رقصیدن افراد در کنار یک‌دیگر.

 دو خصلت متضاد ترس ‌و خنده.گروتسک 
بدن گروتسک پویا و جمعی در حال تغییر.

خنــده از پرداخت خراج ســال 
گذشــته و ترس از خشک‌ســالی 
و عدم توان پرداخت خراج ســال 

آینده
 حضور مردم در جشن و پای‌کوبی.

 آب تنی افراد در چشمه.
 خــوردن طعام در کنــار یکدیگر 

برگزاری مراسم به شیوه نوروز.
انداختن لباس‌های کهنه در آتش 

و پوشیدن لباس‌های نو.

تاج گذاری/ خلع 
سلطنت 

 خلع سلطنت: پایه‌ای‌ترین کنش تاج‌گذاری 
 خلع سلطنت ریشخند آمیز پادشاه کارناوال.

یادآور سنتی دوگانه ‌و دوسویه. 
سنتی اجتناب ناپذیر و در حال تغییر قدرت.

عدم تاج گذاری.
اجازه ورود خراج گیران در مراسم.

خلع جایگاه خراج گیران در ورود 
به مراسم 

برابری خراج‌گیران با عموم مردم.
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نوعــی انتقــام از تکــرار و عادت اســت. در مراســم چلــه‌ ‌هاوین، 
کهنــه در آتــش، پوشــیدن لباس‌هــای  انداختــنِ لباس‌هــای 
نــو، لخــت شــدن در زمــان آب‌ریــزان، غوطه‌ور شــدن افــراد در 
لــت بــر آن  رودخانــه و رقــص و پای‌کوبــی و شــوخی، کامــا، دلا
دارد که تمامی ‌قوانین روزمره در این مراســم به تعلیق درآمده 
اســت. ســوزاندن یا بــه آب‌انداختن مترســک‌ها نیــز در همین 
راســتا اســت. یعنــی در این مراســم مــرزِ بیــن واقعیــت و خیال 
برداشــته شــده و آرزوهــای کنش‌گــران و آرمان‌هــای آنــان، در 
قالب ســوزاندن لباس‌های کهنه و سوزاندن یا به آب‌انداختن 
مترســک‌ها به نمایش گذاشــته مـی‌شـــود. از ایــن‌رو، می‌توان 
ســه جنبه بــرای ایــن مراســم در نظــر گرفــت: 1( مراســم آیینی 
به‌مثابــه فانتزی و آشــوب، 2( مراســم آیینی به مثابــه واقعیتِ 
بیرونــی و 3( مراســم آیینــی بــه مثابــه انــرژی و قــدرت. وجــود 
تقابل‌هــای اجتماعــی و جنســیتی و ســنی در ایــن مراســم، 
فضا را برای بررســی آن در قالــب گفتمان باز نمــوده و این وجهِ 
گاهانــه‌ گفتمان نیــز راه را برای تحلیل نشانه-معناشــناختی  آ
این مراســم همــوار نمــوده ‌اســت )شــعیری، 1398: 34(. این 
نشانه‌ها هســتند که با شکل دادنِ به مراســم به نحو موجود، 
خواســت و عزمِ جمعیِ کنش‌گــران و شــرکت‌کنندگان را در گذر 
از خودمحــوری و ایجاد انــرژی جمعی معنا می‌کنند و ســپس، 
عصیــان علیــه تــن تکــراری و تن-عــادت و گسســت از شــرایط 
موجود و پــس از آن بــاورِ دســت‌یابی بــه آرمان‌شــهر، به‌عنوان 
یــک واقعیــت دســت‌یافتنی را رقــم می‌زننــد. در مراســمِ چلــه‌ 
‌هاوین تاج‌گذاری وجود ندارد؛ ولــی خراج‌گیران اجازه‌ ورود به 
این مراسم را داشــته و در زمان حضور خلع جایگاه می‌شوند و 
با عموم مردم برابر هســتند. وجود مترســک‌های زن و مرد که 
با البســه‌ کُردی زینت یافته‌اند، به‌عنــوان نقابی در زمین‌های 
زراعتی بــرای رهایی از پرنــدگان و حشــرات موزی اســت، و نیز 
کارکــردی اســطوره‌ای جهــت دســتی‌ابی بــه  در ایــن مراســم 
ســالی پُربــار و پُــرآب و پُرمحصول دارنــد؛ به نحوی کــه مردم با 
ســوزاندنِ مترســک‌ها در پایانِ ســالی کــم‌آب، مترصد شــروع 
ســالی پُرآب می‌شــوند و یــا بــا بــه آب انداختــن آن‌هــا در پایانِ 
ســالی پُــرآب، منتظــرِ تکــرارِ آن پُرآبــی هســتند. همه‌چیــز در 
این مراســم آرمــان محور اســت و مرزی بیــن تخیــل و واقعیت 
نیســت؛ زمــان کاربــردی بــه زمــان آرمانــی تبدیــل و مــکان به 
ســمت اســتعاره حرکت می‌کنــد و در انتها، می‌تــوان گفت این 
آرمان‌شــهر مــورد نظــر کنش‌گــران، از نظــام تطبیــق گذشــته و 
حتی وحدت را پشــت ســر گذاشــته و در کمال حیرت به نظام 

امتزاج رسیده ‌است.

نتیجه‌گیری
مراســم چله‌ ‌هاوین اقدامی‌ از ســوی کشــاورزان و مردمِ عادی 
کمان وقت و علیه روزمرگی‌ اســت و تلاشــی برای تولید  علیه حا
فرآینــدی اجتماعــی و آرمان‌محور اســت که دســت‌یابی به آن 
مبتنی بر اتحــاد و یکی بودن اســت؛ یعنی گــذر از خودمحوری 
و ورود به دگراندیشــی. هر چند بســتر و فکر اصلــیِ این نمایش 
در برجسته‌ســازیِ مفهومِ شــادی و خنــده و به سُــخره گرفتنِ 
افــرادِ  جمعــیِ  صــدایِ  آن‌  در  امــا  اســت،  موجــود  موقعیــت 
فرودســت، قابل شــنیدن به صورت صدایی واحد اســت. این 
حرکت از »من« به »ما« و از »تن-عادت« به »تن-آشــوب« و به 
ســمت آرمان‌های جمعی، کنش‌گر خــود را همواره، بر اســاس 
زمانی که خــود در آن جاری اســت قضــاوت و ارزیابــی می‌کند. 
ایــن زمــان بیش‌تــر وجــه آرمانــی دارد و نــه زمــانِ در محاســبه 
و عقــل محــور. بنابرایــن، ایــن مراســم آشــوب از درون اســت. 
آشــوبی که حضور کنشــگر را در وجه اســتعاری ترمیم می‌کند و 
در نهایــت، بــا اســتفاده از ابزارهای ژســت، پروتز، نوپوششــی، 
مترســک، حرکــت و حــذف تقابل‌هــای جنســیتی و اجتماعی 
و غیــره، به‌حضــور آرمانــی می‌انجامــد. در نتیجه، این مراســم 
آیینی، همــواره، از عقــل محوری تــا فانتــزی در حرکــت و جابه 
جایــی اســت. بــا توصیفــات و توضیحــات ارایــه ‌شــده، پاســخ 
پرســش‌های اصلــی ایــن مقالــه را می‌تــوان بــه ایــن صــورت 
گی‌هــای نشانه-معناشــناختی  ارایــه نمــود: 1( مهم‌تریــن ویژ
مراســم چلــه‌ ‌هاویــن چیســت؟ در مراســم چلــه‌ ‌هاویــن همه 
چیــز آرمان‌محــور اســت، حرکــتِ شــرکت‌کنندگان در شــادی و 
پای‌کوبــی و اســتفاده از ابزارهــای خنــده و ژســت و موســیقی و 
مترســک و همــه و همه، در راســتای طغیــان علیه تــنِ تکراری 
و تن-عــادت و گسســتِ از آن و نیــل بــه آرمان‌شــهر، از طریــق 
تن-آشــوب اســت. این گسســت از روزمر‌گی و حرکت به سمت 
نظامــی دگرمحــور و جامعــه‌ای آرمان‌گــرا و پویــا، مهم‌تریــن 
مولفه‌هــای نشــانه-معنایی موجود در این مراســم هســتند. 
2( چه شــاخصه‌هایی از این مراســم بر نظریه‌ کارناوال باختین 
ح شــده از ســوی  قابــل انطبــاق هســتند؟ برخــی مــوارد مطــر
باختیــن، در ایــن مراســم قابل انطبــاق بــوده و برخــی دیگر، با 
تغییراتــی چند همــراه اســت. از آن جمله، خنده اســت، که در 
این مراســم چند پهلــو معنا مـی‌شـــود. یعنــی، در همــان حال 
که به سُــخره می‌گیــرد، هلهله‌ شــادی و رقص ســر می‌دهد و در 
همان حال کــه تایید می‌کند، نفــی هم می‌کند و یگانه ارزشــی 
کــه بــر آن صحــه می‌گــذارد، زندگی اســت؛ کــه هیــچ‌گاه خاتمه 
نپذیرفتــه و همیشــه در جریــان اســت. نــگاه آرمان‌شــهری، 
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هماننــد مدینه‌ فاضلــه‌ای که افلاطــون نیز بــه آن اشــاره دارد، 
مــردم را در برابــری و آزادی و قــدرت یک‌ســان، بــدون اهمیت 
کنــار  بــه جایــگاه اجتماعــی و ســن و تفــاوت جنســیتی، در 
یک‌دیگر قــرار می‌دهد. هم‌چنیــن، در خصوص گروتســک که 
شــامل تــرس و خنــده اســت، می‌تــوان گفــت، در این مراســم 
کــه در آن حضــور دارنــد و تــرس  خنــده در لحظه‌هایــی ا‌ســت 
گاه نیســتند- در  کــه از آن آ از خشک‌ســالی و مشــیت الهــی‌ - 
کهنــه و بــه آب  کــه بــا آتــش زدن لباس‌هــای  لحظاتــی ا‌ســت 
انداختــن یــا ســوزاندن مترســک‌ها، ســعی در بهبــود آن و نیل 
به اتوپیــا دارنــد. 3( کارکردهای آرمانی این مراســم در بررســی 
کارناوالی آن چیست؟ از جمله کارکردهای آرمانیِ این مراسم، 
بازســازی هویــت کنش‌گــران از نظــام خودمحــوری بــه نظامی 
کــه افــراد بــا گسســتِ  دگرمحــور و جمع‌گــرا اســت؛ بــه نحــوی 
از خودمحــوری و تن-عــادت، بــا اســتفاده از شــاخصه‌های 
کارناوالــی، خــود را بــه ســمت جمع‌محــوری و تن-آشــوب و 
نهایتا، رســیدنِ به آرمانِ جمعی، سوق می‌دهند. دیگر کارکرد 
آرمانــیِ این مراســم، حذف طبقــات اجتماعــی و تبعیض‌های 
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 Abstract:
The ritual ceremony of Cheleh Havin has a historical background and is re-
lated to the Zardui village, one of the environs of Kermanshah Province. This 
ritual is held every year in Mordad (beginning in July and ending in August) 
and on the longest day of summer. The celebration of Cheleh Havin (Sum-
mer’s 40th days on) is held for four days from the end of fourteenth day of 
the summer. This ceremony is being meaningful with the presence of activ-
ists. The ceremony always emphasizes and relies on a part of the past and 
creates the present presence of people according to the connection and 
disconnection with this past. The important part of this ceremony is made 
up of people and farmers and the purpose of holding it during the action to 
change the time of paying the annual tribute and giving thanks for the har-
vest is to create a mind-oriented process for the transition from a habitual 
body society to an unrested and idealistic system, also, it is an action against 
the rulers of the time and against everyday life and an attempt to produce 
a social and ideal-oriented process. In fact, activists display their awaken-
ing, and this awakening is a metaphor that takes them away from rationali-
ty and makes a mythical and idealistic process by passing through negative 
and positive functions and daily dos and don’ts. The official situation is the 
product of human experience and class history, and the carnival situation 
is the product of reaction to the official situation and at its opposite point. 
Ridicule and mockery in opposition to seriousness, giving importance to the 
individual in opposition to the domination of the church, etc., mocking the 
formality and its values, connecting death with life, giving importance to 
plurality and polyphony are among these oppositions. The age of celebra-
tions is the same as the collective life of people, and the celebration is a cog-
nate of the rituals and mythological beliefs of ancient times. Despite the fact 
that the identity and reason for the existence of carnival or celebrations, es-
pecially in the recent era, has undergone many changes, but the common 
spirit binds them together; which is on the one hand, the product of the 
desire for a collective and common life of humans, and on the other hand, 
it is the importance of the body-pleasure and the creation of happiness. 
From Bakhtin’s point of view, carnival gives more importance to life 
and its physical and material dimensions and to joy, relationship 
and pleasures, and although the participants in a celebration and carnival know each other in advance, in the text it 
is joy and happiness, which is more comfortable and unharmed. They are connected with each other. Bakhtin considers 
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carnival to be the most obvious manifestation of popular culture and considers the most important achievement of 
carnival to cheer and not being taken seriously. Although the background and main thought of this ceremony is in high-
lighting the concept of happiness and laughter and making fun of the existing situation, and on the other hand, from 
the utopian view-like the utopia that Plato also refers to- people are being placed next to each other in equality, free-
dom and same power, regardless of their social status, age, and gender difference. But in that collective voices, the 
voice of inferior people can be heard as a single voice. This movement from “me” to “us” and from “body-habit” to “un-
rested body” and towards collective ideals, the actor always judges and evaluates himself based on the time he is in. Ac-
tivists abandon their daily life and use the process of carnival and celebration in order to reach their goal through a kind 
of metamorphosis. This transformation takes place in three stages: 1- Being broke from everyday life and body habit sys-
tem. 2- Appealing to the system of unrested and being another person. 3- Combination with music and foot stomping to 
create an ideal function. Which means, at the first step, the participants stop repeating their daily routines and body hab-
its which can be called an inner chaos ceremony. A chaos that restores the presence of the activist in a metaphorical way 
and finally, by means of gestures, prosthetics, new clothing, scarecrows, movements and removing gender, social, age, 
class contrasts, etc. which leads to an ideal presence and manifests itself and which is different from the everyday body. 
In this article, we try to provide a semiotic-semantic analysis of this ceremony by emphasizing Bakhtin’s carnival theory. 
The atmosphere of the ritual ceremony has been opened by relying on the format of the discourse, and this conscious facet 
of the discourse has paved the way for the symbolic-semantic analysis of this ceremony. Discourse is a thoughtful, inten-
tional and conscious action. Ritual ceremonies are examined from three aspects, which include: 1- Ritual ceremonies as 
fantasy and chaos. 2- Ritual ceremonies as external reality. 3- Ritual ceremonies as energy and power. The existence of so-
cial, gender and age contrasts in this ceremony, and this conscious aspect of the discourse has also paved the way for the 
symbolic-semantic analysis of this ceremony. On the other hand, according to the characteristics of the carnival, which in-
clude: laughter, utopianism, grotesque, coronation/dethroning we will raise the three questions of this research, which are: 
a) What are the most important symbolic-semantic features of the Cheleh Havin ceremony? b) What characteristics of this 
ceremony can be adapted to Bakhtin’s carnival theory? c) What are the ideal functions of this ceremony in the examination 
of its carnival? This semiotic-semantic research and analysis has been carried out using a descriptive-descriptive and case 
study method and the collection of data and images is based on library, field studies, interviews and the use of relevant 
image archives. The results of the investigation, emphasizing Bakhtin’s carnival theory, show a sign-semantic process and 
the fact that in this ceremony, people making the use of masks and dolls, laughter and grotesque bodies, while moving from 
self-centeredness to collectivism and passing from a completely general and unstable situation to a stable and defined sit-
uation, they are confronted and challenged with beliefs, convictions and value standards, and they try to find their identity 
from informal discourses against official discourses while trying to find their own identities. Identity is always a shared and 
common phenomena. It is moving and has a dynamic and process cycle. Rather than being formed based on similarity or 
identically, identity is subject to difference and heterogeneity by breaking up the system of repetition and habitual body are 
in the pursuit of a kind of metamorphosis towards idealism and changing it towards the unrested system. Finally, the identity 
leads to an ideal presence. The ceremony is a process that is always moving from rationality to fantasy.

Keyword: Semiotics-Semantics, Cheleh Havin, Bakhtin’s Carnival, Idealism, Identity
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